
  
  ) ١٧٥- ١٩٧صص:  (   ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  
  ي پژوهش   ة / مقال   ي علم   ية نشر 

 
Rhetoric and grammar studies 
Vol. 12, Issue 21,  Spring & Summer 2022 (pp.175-197) 

 10.22091/jls.2022.8545.1428 
  

 

ISSN: 2783-2627 

 

A contemplation on the three analogical infrastructures 
of "parable" types 

Saeed Taheri 1 
PhD student of Persian language and literature, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran 
Ghodratollah Taheri 2 

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid 
Beheshti University, Tehran, Iran 
Received: 2022/8/28  |   Accepted: 2022/10/7 

Abstract 
The discussion related to the phenomenon called "parables" is an 
old and extensive debate, and a review of classical sources shows 
that the ancients paid more attention and precision to the nature 
and construction of parables and provided more precise 
definitions. However, because in classical Islamic rhetoric, 
literary language is considered a particular and separate field 
from vernacular language and is separated from the vernacular 
language with terms such as "rhetoric", "eloquence", etc, the 
efforts of Islamic rhetoricians and also In the definition of a 
proverb, contemporary rhetoricians have been pushed in such a 
direction that the phenomenon of the proverb has been 
considered as something meta-rhetorical and their efforts to 
divide proverb have not led to a precise result. First, by reviewing 
the definitions of the past and contemporaries of the term parable, 
the article placed its types under the three expressive techniques 
of simile, metonymy, and metaphor, taking into account the 
simile structure, and identified the fourth category as wisdom, 
which does not have a simple structure. This result It has been 
reached that in terms of considering the allegorical infrastructure 
of all kinds of parables, something called a parable that has an 
infrastructure other than the infrastructure of simile, metonymy, 
and metaphor is only placed under the wisdom and does not 
include a parable. The reason for the emergence of the term 
proverb, which is considered to be something meta-rhetorical, is 
firstly due to the multi-conceptuality of the word "proverb," 
which conveys the meaning of other phrases and sentences, and 
then it is due to the focus of lexicographers on collecting other 
sentences, which always have two aspects. "Being different" and 
"the presence of implicit meaning" are essential and have been 
recorded. Investigations show that most of the entries in proverbs 
are phrases with the structure of metonymy, and the stories that 
have emerged around some of these entries, in most cases, are 
around the entries with the structure of metaphor. 
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  گانه انواع «مَثَل»هاي تشبيهي سهتأملي در زيرساخت
 ١سعيد طاهري 

 ات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايراندانشجوي دكتري زبان و ادبيّ

 ٢االله طاهري قدرت
  ات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران دانشيار گروه زبان و ادبيّ

 ١٥/٠٧/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ٠٦/٠٦/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  چكيده 
اي به نام «مَثَل»، بحثي قديمي و گسـترده اسـت و مرور منابع بلاغي  بحث مربوط به پديده 

ان مي و فرهنگ  ان و نيز فرهنگ دهد كه بلاغت هاي امثال نشـ ان كه به جمع و  نويسـ نويسـ
ــته تدوين مَثلَ  ــاخت مَثَل  اند، مباحث عديده ها اهتمام داش ــوص ماهيت و س اي در خص

اي خاص و مجزا از زبان  چون در بلاغت كلاسـيك اسـلامي، زبان ادبي حوزه   دارند، اما 
ده و با اصـطلاحاتي همچون «بلاغت»، «فصـاحت» و... از زبان عاميانه  ته شـ عاميانه انگاشـ

نويســان معاصــر در  نويســان اســلامي و همچنين بلاغت تفكيك گرديده، تلاش بلاغت 
پديدة مَثَل چيزي متعلق به حوزه زبان عام    تعريف مَثَل، به سـمت و سـويي سـوق يافته كه 

ائر بودن» و «معناي ضـمني» را در مَثَل دانسـتن   ته شـده و وجود شـروطي همچون «سـ دانسـ
ته  تگان و  يك عبارت لازم دانسـ ندگان اين پژوهش ابتدا با مرور تعاريف گذشـ اند. نويسـ

شـبيهي، به سـه دسـته  معاصـرين از اصـطلاح مَثَل، انواع آن را با در نظر گرفتن زيرسـاخت ت 
ــتـة چهـارمي هم بـا عنوان   ــيم كرده و دسـ ــتعـاري» تقسـ ــبيهي»، «كنـايي» و «اسـ مَثـَل «تشـ
ــيده كه از   ــبيهي ندارد و به اين نتيجه رس ــاخت تش ــخيص داده كه زيرس «حكمت»، تش

ها، چيزي به نام مَثلَ كه زيرســاختي  لحاظ در نظر گرفتن زيرســاخت تشــبيهي انواع مَثلَ 
شـبيه و كنايه و اسـتعاره داشـته باشـد، فقط ذيل حكمت قرار دارد و  غير از زيرسـاخت ت 

ابق نمي  ه نوع سـ امل سـ ي دو فرهنگ مجمع شـ ود. بررسـ الامثال ميداني و امثال و حكم شـ
ــان مي  ارت هـاي فرهنـگ دهـد بخش اعظم مـدخـل دهخـدا نشـ ال را عبـ ا  هـاي امثـ هـايي بـ

ــبيه كنايه تشـــكيل مي  ــتان زيرســـاخت تشـ هم كه حول برخي از اين    هايي دهند و داسـ
  هايي با زيرساخت تشبيه استعاره است. ها پديد آمده، در اكثر موارد حول مدخل مدخل 

بندي مَثَل، تشبيه، كنايه، استعاره.مَثَل، زيرساخت تشبيهي، دستههاي كليدي: واژه
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  . مقدمه١
هاي زباني بديع كند همواره از صورتزماني كه شاعر يا نويسنده، اثري ادبي خلق مي

هاي زباني  يابيم كه خالي از اين صورتو ما كمتر اثر درخشاني در ادبيات مي جويدبهره مي

شوند و اين ويژگي  اي كه هميشه مختص زبان ادبي انگاشته ميهاي زبانيبديع باشد؛ صورتي

مي اين  به  منجر  نهايت  كه حوزهدر  زبانشود  هم  هاي كاركردي  از  و خودكار  ادبي  هاي 

مي نيز، از ديرباز، در اين مسير، مسافتي بسيار پيموده و توانسته  تفكيك گردند و بلاغت اسلا 

با كلماتي همچون «فصاحت» و «بلاغت» مرزهاي زبان خودكار و ادبي را پر رنگ نمايد و 

  انگيزي يا همان ادبيات تعلق دارند.صنايع بلاغي را متعلق به آثاري بداند كه به حوزة خيال

رساني براي زبان ادبي و نقش عاطفي براي زبان عام تا حد  كه باور به نقش پيامبا اين 

رساني و  زيادي منتفي است، اما اين حكم جزم نيست و زبان ادبي و عام، هر دو، نقش پيام

ها  كنند. از سوي ديگر، دايرة اختراع و كاربرد مَثَلعاطفي را، منتهي با تفاوت در ميزان ايفا مي

عا يا  ادبي  زبان  به  محدود  همواره  هم  ما  مغزي كه  پر  عبارات  و  نيست؛ چراكه جملات  م 

جوييم در تمام سطوح زبان و تمام طبقات اجتماع جولان دارند و هنگامي  ها تمثّل ميبدان

  جويد.كه گوينده قصد رساندن مفهومي بسيار در لفظي اندك دارد، از مَثَل ياري مي

اي  آوري و تدوين شده، مجموعهمَثَل جمعهاي امثال و كنايات با نام آنچه در فرهنگ

گنابادي،  هاســت (پروين ناشــده از جملات تشــبيهي و كنايي و اســتعاري و حكمتتفكيك  

تر به١٧٤:  ١٣٥٦ ده) كه بيشـ اص به يك منطقه يا يك دورة تاريخي فراهم شـ اند. خاطر اختصـ

حفظ همة اين عبارات و نويسـان در ضـبط و آميختگي، اهتمام فرهنگ  علت اصـلي اين درهم

نّت تن مقاصـدي همچونهاي فرهنگجملات و نيز تبعيت از سـ رعايت    نگاري با در نظر داشـ

ل اس مفاهيم آنبندي مدخلترتيب الفبايي و فصـ ان به منطقه و جغرافياي  ها بر اسـ ها يا تعلقشـ

ــت كه اين رويكرد منجر به هم ــخص اسـ ــت. مشـ ــتگي جملات و عبـارات  خاص اسـ انبـاشـ

شــود و هاي متفاوت در يك فرهنگ همچون امثال و حكم دهخدا ميني با ســاختگوناگو

ده، جزو امثال دانسـت يا نمي أله هر آنچه را كه به اين فرهنگ وارد شـ توان با تكيه بر اين مسـ

عبارت ســائري را كه به اين فرهنگ وارد نشــده غير از مَثَل دانســت. اين امر موجب شــده تا  
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زيرســـاختي تشـــبيهي براي تعريف انواع مَثَل باشـــند؛ چراكه    نگارندگان در پي جســـتجوي

بيه در بطن مَثَل از لوازم اصـلي مَثَل  همان ده، وجود يك تشـ طور كه در ادامه بدان پرداخته شـ

دانسـته شـدن يك عبارت سـائر اسـت و هر آنچه را هم كه فارغ از اين زيرسـاخت تشـبيهي  

تنها مفهوم پندآميز دارد و از تشــبيه خالي    اند كهاســت، نگارندگان ذيل «حكمت» قرار داده

  است.

  . بيان مسأله١-١
هاي قديمي زبان ادبي است و از ديرباز، زماني كه انسان اي به نام مَثَل از پديده پديده 

به فرق زبان ادبي با زبان عام پي برد، اين پديده وجود داشته و بر سر تعريف و تمايز آن در  

).  ٦:  ١٩٧٣؛ الميداني،  ١٥٥-١٥٦:  ١٣٧١حثي وجود دارد (ارسطو،  منابع يوناني و اسلامي مبا

به خاطر   سويي،  از  و  عام  زبان  حوزه  در  بودنش  خاطر جاري  به  سويي  از  پديده،  اين  اما 

گيري زبان ادبي از زبان عام با اصطلاحاتي همچون تمثيل و استعاره تمثيليه دچار خلط و  وام

ن از اصطلاحاتي همچون «تمثيل» و «استعاره تمثيليه»  نويساابهام شده است و برخي از بلاغت

كرده ارائه  برميتعاريفي  در  نيز  را  امثال  اغلب  كه  ابن اند  مثال  براي  را  گيرد.  تمثيل  رشيق 

) و عبدالعزيز عتيق نيز  ٢٨٠:  ١٩٩٥رشيق قيرواني،  تشبيهي دانسته كه ادات در آن نباشد (ابن 

تعار در آن صورتي مركب و منتزع از چند چيز است  استعاره تمثيليه را چيزي دانسته كه مس 

ها را كه در حوزه زبان عام  ). مشخص است كه اين تعاريف برخي از مَثَل١٩٢:  ١٩٨٥(عتيق،  

گيرد؛ براي مثال، مَثَل «مادر را  شوند نيز در بر ميروند و با عنوان مَثَل شناخته ميبه كار مي

به  ) اگر در بافت كلام ادبي مشبه١٣٨٢ّ:  ٣، ج  ١٣٦٣سوزد و دايه را دامن» (دهخدا،  دل مي

تشبيهي قرار گيرد، تشبيه تمثيل خواهد بود و خود عبارت مَثَل مذكور نيز صورتي منتزع از  

شود. همين نزديكي تعاريف  چند چيز مختلف است كه همان استعاره مركب يا تمثيليه مي

ست استعاره تمثيلي را در مواردي به  موجب شده تا شميسا معتقد به اين نكته شود كه «بهتر ا

المثل داشته باشد، يعني مأخوذ از تشبيه  المثل و ضربكار ببريم كه استعاره مركب جنبه ارسال

). از سوي ديگر، چون بلاغت اسلامي در مسيري جريان  ٢٠٦:  ١٣٩٠تمثيلي باشد» (شميسا،  

ي نظير «فصاحت» و «بلاغت» جدا  ناخواه زبان ادبي را از زبان عام با اصطلاحاتيافته كه خواه
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جز در مواردي  _ انگاشته، مَثَل را كه غالباً متعلق به عموم مردم است، در حوزه بلاغت ادبي 

داخل ننموده و براي ورود و به كار رفتن    _ كه به بحث تمثيل و استعاره تمثيليه مربوط است

رود، از اصطلاح كلي «مَثَل»  ر ميمتعلق به زبان عاميانه كه در حوزه زبان عام به كا   اين پديده

  بهره برده است.

ــينة   اما اين مســـأله به معناي غفلت گذشـــتگان از اين پديده نيســـت و چنانكه در پيشـ

ــده، مي توان تعاريف خوبي از آثار گذشــتگان براي مَثَل يافت. اما پژوهش بدان پرداخته ش

بيهي در مدخل اخت تشـ تجوي زيرسـ ر بر جسـ اس مقاله حاضـ هاي امثال  ي فرهنگهاچون اسـ

نويسـان و صـورتي نهفته وجود دارد و بلاغتنهاده شـده و اين اسـاس در نگاه گذشـتگان به

گ ه در  فرهنـ ا در نظر گرفتن آنچـ د آن، بـ ديـ مَثـَل و تعريف و تحـ ــتجوي  نويســــان در جسـ

اند،  اند، بيشـــتر به «شـــهرت» و «وجود معناي ثانويه» پرداختههاي امثال وارد ســـاختهفرهنگ

بندي ســاخت چيزي به نام مَثَل، وجود يك تشــبيه، تشــبيهي كه از محدوده ســه  ي دســتهبرا

بيه سـاده»، «كنايه» و «اسـتعاره» خارج نيسـت، ملاك اصـلي قرار داده اند. تشـبيه موجود در «تشـ

ــت و همان ــتگان به مَثَل بيرون از اين دايره اس ــل  طور كه در ادامه بهاما نگاه گذش طور مفص

ــريح گرديده، ــرط  تش ــائر با در نظر گرفتن ش هايي همچون: وجود جنبة اندرزي در مَثَل و س

ــرط بوده، جمع١٩٥:  ١٣٧٤  بودن (همـايي، ه  )، هر آنچـه را كـه شـــامـل اين دو شـ آوري و بـ

  اند.هاي امثال اضافه كردهفرهنگ

  . پيشينة پژوهش٢-١
ه، در حوزه بلاغت  با در نظر گرفتن آنچه از مَثَل و مباحثي كه در ادامه بدان اشـاره شـد

ة مَثَل   ام از مفهوم لغوي خود كلمـ ه، اولين ابهـ ذيرفتـ ــورت پـ ده صـ ديـ ــلامي حول اين پـ اسـ

عي ايجاد كرده و با  ســرچشــمه گرفته اســت. مفهوم لغوي اين اصــطلاح در كاربرد آن توســّ

ــطلاحاتي همچون: ــرب«  فراهم آمدن اص ــال«  ،» المثلض ــال«  ،» المثلارس  مَثَل« و  » المَثَلين   ارس

حول مَثَل، به كاربرد و پيچيدگي آن افزوده شـده اسـت. كلمة «مَثَل» از ريشـة «مُثُول»    » سـائر

) گرفته شــده و در لغت به معاني «دليل» (دهخدا: ذيل مدخل)، «صــفت،  ٥:  ١٩٧٣  (الميداني،

) و در بلاغت نيز به معاني «مشابهت ميان دو چيز در كلام»  ٣١٢٧:  ٥، ج ١٣٥٥قصه» (نفيسي،  
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)، «قولي رايج كه حالت شـخصـي به حالت شـخصـي ديگر تشـبيه شـود»  ١١:  ١٩٨٨(العسـگري، 

  ) آمده است.١١: ١٣٨١و يا به معناي «مِثل و مانند» (زلهايم،   )٦: ١٩٧٣الميداني،  (

نويسان با در نظر گرفتن ريشة كلمه مَثَل كه به معناي شبه و نظير است، بر سر  بلاغت

دارند. از نظر مبرّد مَثَل عبارت است از جملة رايجي كه  وجود يك تشبيه در مَثَل اتفاق نظر  

و ابن سكّيت    )٦  :١٩٧٣الميداني،  (شود  در آن حالت شخصي به حالت شخصي ديگر تشبيه مي

با مشبّه خود در لفظ متفاوت و در  نيز در تعريف مَثَل، آن را عبارت از چيزي مي داند كه 

باشد   موافق  م)٦  همان:( معني  و  فارابي  دانسته.  چيزي  را  مَثَل  نيز  از  رزوقي  برآمده  كه  اند 

). از كسان ديگري  ٤٨٦:  ١، ج ١٩٨٦اي است و معناي تشبيه را در خود دارد (سيوطي،  واقعه

اند، زمخشري است كه در تفسير كشاف مَثَل را عبارت از  هم كه در ساخت مَثَل غور كرده

مرور زمان به سخني كه    داشته و سپس بهداند كه در اصل معناي «همانند و نظير»  چيزي مي

عنوان ضرب مَثَل  با  را  مَثَل شده است و هيچ سخني  پيدا كرده،  ميان مردم رواج  در  المثل 

اند مگر آنكه در زبان مردم جاري و ساري شده و در آن از جهاتي غرابت وجود  ندانسته

. وي سپس در توضيح  )١٩١:  ١٩٩٨  زمخشري،(داشته باشد و سپس از تغيير محفوظ بماند  

اي از منافقان به حال كسي كه  سورة بقره كه باعث بر تشبيه حال عده  ١٧كلمة «الَّذِى» در آية  

مي افروخته،  آتشي  آتشي  كه  كس  آن  حال  به  كه  است  منافقان  حال  آيه  اين  در  گويد 

چشم    ، نه چيزي ديگر. آنچه در تعريف زمخشري به)١٩١:  همان(برافروخته، تشبيه شده است  

آيد اين است كه وي مَثَل را چيزي معنا كرده كه مضرب (كاربرد) آن به مورد (منشأ) آن  مي

شود. با اين حساب، تعريف وي از مَثَل نزديكي بسياري با تعاريف فارابي و مرزوقي  تشبيه مي

يم  دارد؛ چراكه حين به كار رفتن مَثَلِ مورد نظر زمخشري ما با دو حال يا شأن سروكار دار

به هم تشبيه شده و  اند و هيچ قرينهكه  بتواند معنا  ندارد كه  مَثَل وجود  اي در خود عبارت 

مي راهنمايي  مَثَل  مفهوم  به  را  ما  كه  چيزي  تنها  بلكه  برساند؛  را  مَثَل  معناي  مفهوم  كند، 

ن  نويساقراردادي خود مَثَل است كه بين مردم نهادينه شده و شهرت يافته است. از فرهنگ

معاصر هم، نظر اميل بديع يعقوب در موسوعة امثال العرب به نظر زمخشري نزديك است و  

مي چيزي  از  عبارت  را  مَثَل  بيفتد  وي  اتفاق  مورد  به  مضرب  تشبيه  آن  در  حتماً  كه  داند 
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)؛ يعني كاربرد يك عبارت سائر همانند «همين آش است و همين كاسه»  ٤٢:  ١٩٩٥(يعقوب،  

اي  به وجود آمدن اين مَثَل شده تشبيه شود، منشأيي كه احتمالاً داراي نتيجه  به اتفاقي كه منشأ

برابر با مفهوم مَثَل «همين آش است و همين كاسه» بوده است. به نظر عبدالمجيد قطامش نيز  

) و بايد ٢٢: ١٩٨٨اگر مَثَل مشهور عنصر تشبيه را در خود نداشته باشد، مَثَل نيست (قطامش، 

  واردي از اين دست جاي گيرد. ذيل حكمت يا م

نويســان، باور به اســتعاره و كنايه بودن مَثَل هم هســت و جداي از اين، در ميان بلاغت

داند، به شـرطي كه به حدّ شـيوع رسـيده باشـد (همايي،  همايي مَثَل را همان اسـتعارة تمثيليه مي

ت براي متمايز سـاختن  )؛ اما اين تعريف همايي با برداشـتي منحصـر در حوزة بلاغ١٩١:  ١٣٧٤

تعاره به كار مي اير انواع اسـ ت كه در سـ توان همه امثال را با در  رود و نميمَثَل از غيرمَثَلي اسـ

نظر گرفتن تعريف مشــخصــي كه از اســتعاره در بلاغت اســلامي هســت، اســتعاره دانســت.  

) و ٢٥٠:  ١٣٧١ها كنايه هسـتند (شـميسـا، كند كه بسـياري از مَثَلسـيروس شـميسـا هم اذعان مي

ها كنايه هسـتند اما اين كنايه بودن شـامل تمام موارد نيسـت  حق با وي اسـت و برخي از مَثَل

ــمني در چيزي   مگر اينكه كنايه را در مفهوم لغوي آن بگيريم كه عبارت از وجود معناي ض

  اي است، نه مفهوم اصطلاحي آن كه بايد لفظ كنايه بخشي از مفهوم ضمني آن باشد و رابطه

  مثل جزء و كُل ميان اين دو معني وجود داشته باشد.

غير از تعريف خود اصــطلاح مَثَل، برخي از محققان معاصــر در پي تحديد مرز مَثَل با 

ه بوده ايـ ايز ملاككنـ د و براي اين تمـ ايي همچون:  انـ ه مي١هـ ايـ ه  . كنـ امـ د مـدخلي از لغتنـ توانـ

ــد اما مَثَل نه   ــدري دار٢باش ــكل مص ــت اما مَثَل. كنايه اغلب ش ــدن اس ها  د كه قابل جمله ش

ها جنبة اندرزي ندارند . كنايه٣ها را به مصــدر تبديل كرد توان آنهايي هســتند كه ميجمله

ــتند   ــيحت هس ــتعاري  ها اغلب كليدواژه. در مثل٤اما امثال اغلب داراي پند و نص ها معني اس

ه   ايـه نـ ا در كنـ د امـ ــرب دا. مثـل٥دارنـ ايـههـا مورد و مضـ ا كنـ د امـ د  هـا نـدارنـد، مطرح ميرنـ كننـ

  ).١٢٢-١٢٤: ١٣٨٧(ذوالفقاري،  

تفاوت  همان اين  تفاوت ها  است،  مشخص  كه  آن طور  در  و  هستند  صوري  ها هايي 

تواند بين مورد و منشأ آن تشبيه ايجاد كند، ناديده گرفته زيرساخت تشبيهي يك مَثَل كه مي 
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است.  لغت   شده  مدخل  به  عبارت  سليقه تبديل شدن يك  تحت  است كه  مسائلي  نامه جزو 

ان براي يك مَثَل صورتي مشخص مثل جمله يا عبارت تعيين تو نويس قرار دارد و نمي فرهنگ 

صورت جملة «فلاني موي دماغ من تواند به كرد؛ چراكه اگر كناية «موي دماغ كسي شدن» مي 

صورت افتد» به آيد و گير رمّال مي شده است» درآيد، اشكالي ندارد عبارت «از گير دزد درمي 

نامه شود. مشخص است كه اينجا ن» درآيد و مدخل لغت «از گير دزد درآمدن و گير رمال افتاد

توان كاربرد شخص يا طبقة خاصي را مدنظر قرار داد و عبارتي سائر را با اين حساب مَثَل نمي 

يا كنايه به حساب آورد. در خصوص جنبة اندرزي داشتن مَثَل نيز بايد گفت كه مَثَل «ما را هم 

«پاچه ١٣٨٤:  ٣، ج  ١٣٦٣است» (دهخدا،    از اين نمد كلاهي  اما كناية  ) جنبة اندرزي ندارد، 

تواند جنبة اندرزي داشته باشد. اين در حالي است ورماليده» كه يك كنايه از صفت است، مي 

نامعيّن است و نمي  و  نامشخص  توان بر كه معيار «وجود جنبة اندرزي» خود جزو معيارهاي 

تواند اس دانش زباني و اجتماعي خود مي اي بر اس اساس آن حكمي صادر كرد. هر شنونده 

ميزان متفاوتي از اين جنبة اندرزي را درك كند. در خصوص تفاوت پنجم نيز بايد گفت كه 

روزي»، رزق هم كنايه و هم مَثَل مضرب (كاربرد) دارند؛ براي مثال مضربِ كناية «گنجشك 

  رود كه وسعي ندارد. و روزي اندك است و براي كسي به كار مي 

دانند،  نويسان كه وجود تشبيه را براي مَثَل شمردنِ چيزي ضروري ميدر كنار بلاغت

ها جنبة مشهور و  نويسان قديم و جديد قبل از هر چيز، در ضبط تمام مدخلغالب فرهنگ

كنند.  دهند و اقدام به ضبط آن ميسائر بودن آن اصطلاح يا عبارت يا جمله را مدّ نظر قرار مي

در امثال و حكم دهخدا يا مجمع الامثال ميداني، مؤلفان چندان به تعريف دقيق و    براي مثال

نپرداخته مَثَل  آوري  هايي كه در فرهنگ خود جمعاند. دهخدا خود دربارة مدخلكارساز 

هاي كتابش جزو امثال نيستند «ولي از انتخاب  داند تمام مدخلنموده، گفته است كه خود مي

عنوان سادة  ير امثال و حكم و مصطلحات و اخبار و احاديث خودداري و بهعنواني مطول نظ 

). يا ميداني در كتاب حجيم خود بيشتر از نيم  ٣٧٤:  ١٣٧٧امثال و حكم اكتفا كردم» (معين،  

به به توضيح مَثَل، آن هم  ابراهيم  صورت ذكر چند نقلصفحه  قول از مبرّد و ابن سكّيت و 
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تعريف و تحديد دقيق مرزهاي مَثَل يا حداقل آنچه در كتاب خود  نظّام اختصاص نداده و به 

  ). ٥-٦: ١٩٧٣گرد آورده، نپرداخته است (الميداني، 

نويسان نيست؛ چراكه زمخشري  آشكار است كه اين مسأله به خاطر عدم اطلاع فرهنگ

ثال العرب  هم كه در تفسير كشّاف به ارائة تعريف دقيقي از مَثَل پرداخته، در المستقصي في ام

كه اختصاص به امثال دارد، به تعريف و تحديد مَثَل نپرداخته و تعريف مَثَل را حول ايجاز و  

و مدخل است  قرار داده  ثانويه  معناي  تدوين  انتقال  و  در فرهنگش جمع  هايي هم كه وي 

نموده، بر همين اساس صورت گرفته است. البته در همة موارد چنين نيست و شايد بتوان يكي  

و الحكم يافت. يوسي    الأمثال  في   الأكم   ها از «مَثَل» را در كتاب زهرز راهگشاترين تعريفا

تعريفي كه بتواند تمام امثالي را كه وي    -  ) در اثر خود تعريف جامعي از مَثَل١٩-٢٠:  ١٩٨١(

برگير در  نموده  عنصر    -د  در كتاب خود ضبط  «مَثَل»، سه  اصطلاحِ  باطنِ  در  و  داده  ارائه 

ل» قرار دارد؛ همانند: ث. شباهت كه بيشتر حول مفهوم لغوي كلمه «م١ص داده است:  تشخي

قُونَ . صفت؛ همانند: «٢  مَثَلُ ذلک أیَّ شَبَهُهُ هذا   تِي وُعِدَ الْمُتَّ ةِ الَّ ) و  ١٥» (محمّد/ آية  مَثَلُ الْجَنَّ

 . كلامي سائر كه كاربردش به منشأ آن تشبيه شده؛ همانند: «٣
َ
اسِ وَتِلْكَ الأْ »  مْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّ

). هر سه ويژگي كه يوسي برشمرده، چيزي جز تشبيه نيست؛ منتهي وي  ٤٣(عنكبوت/ آية  

از سه وجه متفاوت نگريسته و همة مواردي را كه بر اساس يكي از اين سه جنبة تشبيهي به  

تعريف   آمده، در كتاب خود گرد آورده است. هرچند وي در  به موشكافي  وجود  «مَثَل» 

نويسان را پي گرفته و در كتاب خود، آيات قرآني  پرداخته، اما در نهايت باز راه ديگر فرهنگ

  اند، وارد ساخته است. را نيز كه بين مردم سائر شده

ديگر، رودلف زلهايم كه جزو مستشرقان پيشرو در تهيه و تنظيم امثال زبان عربي است،  

  تَضِبُّ   جاءَ . تعبير مثلي همانند: « ٢»  بَعَیِرٌ   وَ لا   عُشْبٌ . مَثَل همانند: « ١ار قسمِ  تحت اصطلاح «مَثَل»، چه 

رُّ أمانَةٌ . حكمت همانند: « ٣»  کَذَا   عَلَی   لِثَتُهُ  سِهِ   بِأقْحَافِ   رَماهُ « . اصطلاح سنّتي همانند:  ٤» و  السِّ
ْ
  به   » رَأ

  ). ١٦- ٢٣:  ١٣٨١ست (زلهايم،  ، را تشخيص داده ا » بيفكند   سرش   كاسة   با   را   او   خداوند «   معناي 

تعريفي كه زلهايم ارائه كرده، تنها تعريف اصـطلاح «مَثَل» نيسـت، بلكه توصـيف تمام  

بندي وي بيشـتر هاي امثال و حكم جمع و تدوين شـده اسـت. تقسـيمچيزي اسـت كه در كتاب
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ــيم ــعي در ارائة اين تقس ــت و س ــوري امثال اس ــاخت ص ــاس س فراگيري همه  بندي بر  بر اس

نويسـان معاصـر فارسـي هم راه زلهايم  مواردي بوده كه تحت عنوان مَثَل قرار دارند. فرهنگ

آوري شــده را پوشــش دهد،  صــورتي كه بتواند تمام موارد جمعرا رفته و تعريفي كلي، به

  : يازده الي چهارده).١٣٧٩؛ شهري، ١٩: ١٣٨١اند (بهمنيار،  ارائه داده

المثل»، «ارســـال  المثل»، «ارســـالوجود اصـــطلاحاتي همچون: «ضـــرب  ها،غير از اين 

المَثَلين» و «مَثَل ســـائر» نيز به پيچيدگي اين حوزه اندكي افزوده اســـت. صـــاحب كشـــاف  

  از   عبارت اسـت مَثَل گويد: ضـربالمثل» مياصـطلاحات الفنون در تعريف عبارت «ضـرب

  نباشـد   بين  در مشـابهت  تا  مَثَل  ضـرب  در و  چيز، آن غيرِ  در آن اثر شـود  ظاهر  تا  چيزي ذكر

گرديده؛  واقع زدن  محل  شـيئ  كه شـده ناميده  مَثَل ضـرب آن براي  و  نگيرد  صـورت  مثل زدن

ــده  بيان امر آغاز  در  كه  چيزي  يعني ــرب  مورد  ثاني در ش ــپس  مَثَل ض ــبيل  بر  گرديده، س   س

  استعمال  باشد نيز  آن  در  شگفتي  كه  نظر  جالبِ  صفتي يا ايافسانه يا  حالت هر  براي  استعارت

  گردد (به نقل از دهخدا: ذيل مَثَل).

ال يد وطواط ذكر نموده كه: اين صـفت چنان  و در توضـيح عبارت «ارسـ المثل» نيز، رشـ

ــاعر در بيت مَثَل آرد  عي در اين كاربرد به  ) ٥٥  :١٣٦٢وطواط،  (بود كي ش ــّ و برخي نيز توس

نثر  و  شـعر  در آن شـدة دگرگون  صـورت يا  المثلضـرب  عين   درج  اند:وجود آورده و گفته

  .)١٨٥ :١٣٨٤حسيني نيشابوري،  (  است

المثل»، «ارسال المَثَلين»  المثل»، «ارسالمشخص است كه اصطلاحاتي همچون «ضرب

اند و تنها به چگونگي كاربرد مَثَل در بافت كلام اشاره  و «مَثَل سائر» از اصطلاحات علم بديع 

اين اصطلاحات همواره يك مَثَل، منتهي مَثَل از جنبة سائر و مشهور بودن آن،  دارند. در تمام  

بلاغت رفته و  اين اصطلاحبه كار  در  نبودهنويسان  مَثَل  بلاغي خود  تعريف  به دنبال  اند. ها 

المثل» هم كه به معناي مَثَل زدن يا مَثَل به كار بردن است، به مرور زمان به  اصطلاح «ضرب

با دو چيز سروكار نداريم و    جاي اصطلاح  اصلي آن، يعني مَثَل نشسته، وگرنه در اصل ما 

اند نه تعيين و  ت مزبور براي توصيف وضعيت به كار رفتن يك مَثَل در ميان كلاماصطلاحا

  تمايز ساخت خود مَثَل.
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  بندي انواع مَثَل ذيل فنون بياني. دسته٢
لي  ت و دو فن اصـلي ديگر اين فن، يعني كنايه و چون اصـ بيه اسـ ترين پاية علم «بيان» تشـ

استعاره نيز زيرساخت تشبيهي دارند و هر سة اين فنون با به وجود آمدن تشبيه، منتهي با تفاوت  

بيهيِ مدخل شـوند، مي در كمّ و كيف آن، پديدار مي  هاي  توان با در نظر گرفتن زيرسـاخت تشـ

ــورت نـگ فره  ان صـ ــن ميـ اط روشـ ك ارتبـ ه يـ ال، بـ اي امثـ ا  هـ بـ ار  ان خودكـ ــبيهي زبـ اي تشـ هـ

هاي تشـبيهي زبان ادبي رسـيد. در خصـوص وجود زيرسـاخت تشـبيهي در فنون تشـبيه و  صـورت 

اخت مجاز، ابهاماتي   باهتش با زيرسـ بيه موجود در كنايه به خاطر شـ ت اما تشـ تعاره بحثي نيسـ اسـ

حقيقتي كه  _ اي كه در ضــد حقيقتش  قت قرار دارد و هر كلمه دارد. اصــطلاح مجاز برابر حقي 

ده  رط كه علاقه _ آن كلمه براي آن وضـع شـ ت منتهي با اين شـ اي كه ما به كار رود، مجاز اسـ

  اي غير از شباهت باشد؛ همانند: اش وجود دارد، علاقه بين كلمه مجاز و معناي واقعي 

د  ــيـ ت نتوانســــت كشـ انـ ار امـ بـ ان  ــمـ   آسـ
    

ن به  كار  زدندقرعه  ديوانه  من    ام 
  

) ١٢٥: ١٣٩٠(حافظ،   

ــت. اما در كنايه چنين   ــمان» به علاقة جزء و كُل، مجاز از كل آفرينش اسـ كلمه «آسـ

  چيزي مطرح نيست و لفظ كنايه بخشي از معناي ضمني آن است؛ همانند:

كه   كردم  كنون   ...توبه  و    ساقي 
  

  گزم لب كه چرا گوش به نادان كردممي  
  

) ٢١٧(همان:       

حين   نيز  گزيدن»  «لب  عبارت  لفظ  و  است  خوردن  افسوس  از  كنايه  گزيدن»  «لب 

افتد و تشبيهي كه ميان مفهوم لفظ اين كنايه با مفهوم ضمني آن  افسوس خوردن اتفاق مي

وجود دارد، در مورد آن قرار دارد و آنچه موجب شده تا «لب گزيدن» بتواند معناي افسوس  

مين مورد است و تشبيه موجود در زيرساخت كنايه و آنچه از اين  خوردن را منتقل سازد، ه

  تشبيه در اين مقاله مد نظر قرار گرفته، همين وجود تشابه در مورد است. 

تشـخيص اسـت، با در   حال كه مشـخص اسـت زيرسـاخت تشـبيهي معياري روشـن و قابل

  به  اندآوري شـدهجمعهاي امثال هايي را كه در فرهنگمدخل  تواننظر گرفتن اين معيار مي

هاي تشـبيهي نيز از سـه نوع تشـبيه، كنايه و مَثَل .كرد  تقسـيم  «غيرتشـبيهي»  و  «تشـبيهي«  دسـتة دو
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ها  اسـتعاره كه هر سـه زيرسـاخت تشـبيهي دارند، خارج نيسـتند و دسـتة غيرتشـبيهي نيز حكمت

  هستند كه شاملِ آيات قرآني، ابيات سائر و جملات اندرزي غيرتشبيهي است.

  . مثََل با زيرساخت تشبيه ساده ١-٢
ه   تيم و تفاوت اين سـ بيه مواجه هسـ تعاره هميشـه با يك تشـ بيه، كنايه و اسـ ما در فنون تشـ

گردد. وجود زيرســاخت تشــبيهي در  به تعيين ميفن نيز با ذكر يا عدم ذكر مشــبهّ يا مشــبهّ

ــتهعبارت ــوند، بدين بندي ميهايي كه تحت عنوان مَثَل دس ــبهّ و ش ــت كه حتماً مش گونه اس

بهّ بيه بدين صـورت  بهمشـ اي در كار اسـت. براي مثال در عبارت «آب رفته به جوي نيايد»، تشـ

اســت كه مشــبهّ «امر يا حالتي اســت كه فرصــت جبران يا تقديم مقتضــيات آن گذشــته»، و 

بهّ ت و وجهمشـ به نيز «گذبه نيز خودِ عبارت «آب رفته به جوي نيايد» اسـ ت زمان و زائل  شـ شـ

شـدن فرصـت» اسـت. هرچند مشـبّه در اين عبارت ذكر نشـده، اما مضـرب اين عبارت، خود  

  كار رفتن آن كاملاً رعايت شده است.مشبهّ آن است و ساختار تشبيه در حين به 

ده، مَثَلدر ميان مواردي كه در فرهنگ بط شـ اً زبان عربي ضـ هايي  هاي امثال مخصـوصـ

ــبيه را دارند. اين مَثَلوجود دارند كه دق ــاختار تش ــاختار «يقاً س »  أفعَلُ مِنها همان موارد با س

تند كه نه كنايه بيههسـ تعاره. بلكه اين موارد همگي تشـ تند كه تنها تشـخّص  اند، نه اسـ هايي هسـ

خّص، همان زودياب بودن وجه بيهي ندارند. مقصـود از نبود تشـ ت؛ براي مثال در  تشـ به اسـ شـ

  ت زير:مصرع نخست بي 

  اي جعد تو برشــكســته چون زلفت 

  
  

  
  چون جعد و چو زلف عهد من مشـكن 

  

)٦٢٨: ١٣٦٤(مسعودسعد سلمان،   

ــده اما وجه ــبيه ش ــي ندارد. جعد به زلف تش ــخّص ــكار بودن هيچ تش ــبه به علت آش ش

ــورتي ــبيهي اتفاق افتاده كه وجهدرص ــرع دوم تش ــبه آن به علت ديرياب بودن  كه در مص ش

  پذيرد.راحتي ميدارد و خواننده ماهيت تشبيه را بهتشخّص  

بْصَرُ » همانند «أفعَلُ مِنهايي كه با ساختار «در مَثَل
َ
) يا ١١٥:  ١٩٧٣» (الميداني،  غُرابٍ   مِنْ   أ

ظْلَمُ «
َ
ةٍ   مِنْ   أ شبه  شوند، هميشه يك تشبيه وجود دارد اما چون وجه) ذكر مي٤٤٥» (همان:  حَیَّ

اي كه در تمامي اين موارد  كنند. مسألهت، تشخّص تشبيه را پيدا نميآن علني و آشكار اس
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باعث مي و  دارد  مَثَل دستهوجود  نام  با  كه  آنشود  بودن»  «سائر  هاست. چون  بندي شوند، 

ة» و «أبصَرُ مِن غُراب عباراتي مثل « روند، » سائر هستند و در ميان مردم به كار ميأظلَمُ مِن حَیَّ

  كنند. بندي ميها را متمايز و با عنوان مَثَل دستهان آننويسفرهنگ

يك  گيرد و هيچنشئت مي و ادعيه از آنجاكه در زبان عربي اين نوع از مَثَل از مناجات

نمي ترجمه  فارسي  زبان  به  ادعيه  اين  مياز  قرائت  عربي  زبان  به  همواره  و  گردند، شوند 

ها در ادبيات  يابند اما نوع تشبيه آن» در زبان فارسي رواجي نميأفعَلُ مِنهاي با ساختار «مَثَل

  توان به موارد زير اشاره كرد: فارسي و نيز در زبان خودكار رواج دارد و مي

ســــخــا ــدر  ان ــي  ــوي ت ــي  ــائ ط ــم    حــات
  

راد تو  بــا جود  ــت  نيســ حــاتم  كــه    ني 

  

احـنـف  صــــد  حـلـم  هـنـگــام  ــه  ب   اي 

  
  

  

رد  بـ نـ ــدر  ان ي  ويـ تـ ــان  ــت دســ م  ــتـ   رســ
  

  رســـتم نيســـت در جنگ تو مردني كه  
  

)٧٦: ١٣٧٣(رودكي،    

بـيـژن  صــــد  حـرب  هـنـگــام  ــه  ب  وي 

)٦٢٥: ١٣٦٤(مسعودسعد سلمان،   

  

ــاهده مي ــت و ممدوح به «احنف،  در موارد بالا چنانكه مش ــبيهي در كار اس ــود، تش ش

ــده اما چون وجه ــبيه ش ــتم» تش ــبيهبيژن، حاتم و رس ــبه در اين تش ــت،  ش ــفت اس ها همان ص

شــود، بر جنبة بلاغي آن چربيده اســت. در  كاربردي از تشــبيه كه در علم معاني بررســي مي

كنه» يا «مثل خرس خوابيده»  واق ميتوان به مواردي همچون «مثل سگ واقزبان عام نيز مي

  ز است.اشاره كرد كه يك جملة تشبيهي با ساختار تشبيه است و سائر ني 

  . مثََل با زيرساخت تشبيه كنايه٢-٢
در ميان فنون بيان، «كنايه» نيز زيرسـاخت تشـبيهي دارد. براي مثال زيرسـاخت كناية «از  

فتگي و آلود ماهي گرفتن» بدين آب گل تفاده كردن از آشـ وءاسـ بهّ «سـ ت كه مشـ صـورت اسـ

  ماهي  آلودگل  آب از«به نيز خودِ عبارت  ســـردرگمي مردم و كســـب امتياز» اســـت؛ مشـــبهّ

آلود ماهي  اســت و وجه شــبه «آشــفتگي و ســردرگمي» اســت. عبارت «از آب گل  » گرفتن 

  گرفتن» در نزد همگان يك كنايه تعريف شده است.
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صـورت كه كنايه چيزي  اند؛ بدين هاي بلاغي، شـرطي به تعريف كنايه افزودهدر كتاب

). در كناية  ٣٢٤:  ١٣٥٣دقيقاً از لفظ آن برداشـت شـود (رجايي،  اسـت كه معناي ظاهري آن 

برداشـت اسـت. اما آيا در جملة «آب رفته  آلود ماهي گرفتن» معناي ظاهري قابل «از آب گل

برداشــت نيســت؟ مفهوم   شــود، معناي ظاهري قابلبه جوي نيايد» كه هميشــه مَثَل ناميده مي

ــت و ميجملـة «آب رفتـه بـه جوي نيـايـد» يـك واق ــلّم اسـ توان از اين جملـه، معنـاي عيـت مسـ

  ظاهري آن را هم برداشت كرد.

فرهنگ افتادن» (دهخدا،  در  بر روي كار  «بخيه  مواردي همچون:  از  امثال، جدا  هاي 

ها شد»  ) به معناي عيب نهانيِ كاري آشكار شدن و يا «پياز هم داخل ميوه٣٩٧:  ١، ج  ١٣٦٣

به معناي  ١٩٢:  ١٣٧٩(شهري،   يا كسي را در رسته)  نامناسب داخل كردن است.  چيزي  اي 

(دهخدا،   داند»  نيكو  دريدن  او خود  كه  بايد آموخت  دوختن  را  «گرگ  قبيل:  از  مواردي 

) نيز وارد شده  ٢٥:  ١٣٨١آلود است» (بهمنيار،  ) يا «آب از سرِ چشمه گل١٣٠١:  ٣، ج  ١٣٦٣

كاملاً در اين موارد مشهود است؛ بدين  كه همان ساخت كنايه را دارند و ساخت بلاغي كنايه  

صورت كه در جمله «گرگ را دوختن بايد آموخت كه او خود دريدن نيكو داند»، مشبّه  

نيز ظلم و ستمگري يا به «گرگ» است. وجهطلب است و مشبهّشخص ظالم و فرصت شبه 

ست. در جملة  برداشت ا  غفلت از امور است. وجه ظاهري اين جمله هم كاملاً صحيح و قابل

اي در  آلود است» كه براي توصيف وجود آشفتگي و مشكلي ريشه«آب از سرِ چشمه گل

به كار مي مشبّهامري  به مشكل برخورده» و  يا كاري است كه  «امر  نيز «آب»  رود، مشبهّ  به 

شبه هم «آشفتگي و تيرگي» است. در اين جمله هم مانند كناية بلاغي، وجه ظاهري  است. وجه

  املاً صحيح و قابل درك است.ك

يافته از جملات و عباراتي از اين دســـت    هاي امثال تشـــكيلبخش اعظمي از فرهنگ

كنند و اين زيرســاخت در كناية  طور كامل تطبيق ميهســتند و همگي با زيرســاخت كنايه به

  هود است.اند، مشمتعلّق به علم بلاغت و نيز بسياري از جملاتي كه با عنوان مَثَل ضبط شده

  . مثََل با زيرساخت تشبيه استعاره ٣-٢
نويسـان گذشـت، تقريباً همگي  گونه كه در تعريف مَثَل از منظر بلاغيون و فرهنگآن
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بيه مياي از مَثَل را تشـخيص دادهگونه بيه مضـرب  اند كه در آن مضـرب به مورد تشـ شـود. تشـ

  مثال در بيت:به مورد در علم بلاغت، در استعاره موجود است؛ براي 

  كنان افسوس  و لبش   جويعربده  نرگسش 

  
  

  
  بنشست   آمد  من   بالين   به   دوش   شبنيم

  

) ٢٠: ١٣٩٠(حافظ،   

شــبهي هم ذكر نشــده تا خواننده با كلمة «نرگس» اســتعاره از چشــم اســت و هيچ وجه

مصرع استفاده از آن به مفهوم استعاري كلمة «نرگس» پي ببرد. غير از حضور كلمة «لب» در 

ــتعارة «نرگس» را به ذهن متبادر مي ــاعران پيش از حافظ مكرر  كه مفهوم ثانوي اسـ كند، شـ

ــم گرفتـه ــتعـاره از چشـ ــتعـاره را بـه كـار مياين كلمـه را اسـ برد انـد و زمـاني كـه حـافظ اين اسـ

  شوند.راحتي متوجه مفهوم استعاري آن ميبه  خوانندگان

و عباردر فرهنگ امثال، جملات  نديدي» (شهري،  هاي  : ١٣٧٩اتي نظير: «شتر ديدي 

)، «گربة مرتضي  ١٢٧)، «همين آش است و همين كاسه»، «با همه بله با ما هم بله» (همان:  ٣٩٠

ها تنها تشبيه  ) وجود دارند كه در آن٤٩و «از اين ستون به آن ستون فرج است» (همان:  علي»  

هاي خود هيچ مفهوم استعاري ندارند كه  تك واژهافتد و در تكمضرب به مورد اتفاق مي

ها را روشن كند. تنها به خاطر قراردادهايي كه ميان اهل زبان وجود  بتواند مفهوم ثانوي آن

كنند و اين شنوندة  دارد، اين جملات در زمان به كار رفتن، مفهوم استعاري خود را القا مي

براي يافتن مفاهيم ثانوي اين جملات    هاست كه نياز به كسب معلوماتناآشنا با اين قرارداد

اي نداريم كه  اي همانند: «از اين ستون به آن ستون فرج است»، ما تشبيه سادهدارد. در جمله

به بارز باشد و خود جمله است كه مفهوم استعاري دارد. زماني كه اين  داراي مشبّه و مشبهّ

به مشخصي هم در كار نيست. تنها حال  هرود، هيچ ستوني در كار نيست و مشبّ مَثَل به كار مي

مَثَل در گذشته تشبيه مي اين  به حال و شأن مخاطب اصلي  شود.  و شأن مخاطب است كه 

اين  نميديگر  دقيقاً  ما  همان  كه  است  مهم  آنچه  اما  يافته،  نشئت  كجا  از  مَثَل  اين  دانيم 

ي مفهوم ثانوي خود را منتقل  راحت كنند تا اين مَثَل بهقراردادهاي زباني است كه كمك مي

ابن  افراد  به  كه  علي»  «گربة مرتضي  مَثَل  در  يا  اطلاق  سازد.  نرخ روز خور  به  نان  و  الوقت 
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به، جز حال  افتد و در هيئت و ظاهر مشبهّ و مشبّهشود، تنها تشبيه مضرب به مورد اتفاق ميمي

  و شأن دو طرف، چيزي براي تشبيه وجود ندارد. 

هاي امثال در  اند، در فرهنگلات اســتعاري كه در ميان مردم ســائر شــدهگونه جماين 

  اند.برگرفته هاي امثال را جملاتي با ساختار كنايه دراند و بخش اعظمي از فرهنگاقليت

عنوان شاهد ذكر شد، همگي متعلقّ به  مواردي كه در سطور بالا براي اين نوع از مَثَل به 

هايي نيز با همين ساختار وجود دارند كه متعلقّ  دم سائر هستند. اما مَثلَ زمان معاصرند و در بين مر 

ها بدون بهره گرفتن از متون  اند و ديگر كسي از اهالي زبان عام از مفهوم ثانوي آن به گذشته 

تواند يافت. براي مثال، مَثَل «خدايا تو هم كريمي، اونم كريمه، منم  تاريخي و ادبي آگاهي نمي 

) ذكر شده، براي درك مفهوم ثانوي آن نياز  ١١٠٤: ١٣٧٢ شاملو، ( كه در كتاب كوچه كريمم»  

شود كه اگر اين مَثَل رواج  به اطلاع يافتن از داستانش دارد. با دانستن داستان اين مَثَل، مشخص مي 

كه نام هر سه طرف «كريم» باشد بسيار كم است و تنها تشبيه مضرب به مورد  يابد احتمال اين 

مي اتف  «يخ  اق  مَثَل  يا  لغت افتد.  در  داستانش  كه  نيشابور»  گرديده  فروش  مذكور  دهخدا  نامة 

اند، در  فروش نيشابور) و شاعراني هم كه اين مَثَل را در شعر خود به كار برده (دهخدا: ذيل يخ  

  افتاده است: شعرشان همان تشبيه مضرب به مورد، اتفاق  

ــلــت ــثَ ــت  مَ ــراي  در  هســ   غــرور  ســ

  

ــت  ممــالــك  در  بنــده  من   حــال   هســ
  

  

خ    آن  هـمـچـو روشيـ ور  فـ يشــــابـ نـ  

)٤١٩: ١٣٥٩(سنايي،    

ــال ــخ  آن  ح ــروش  ي ــور  ف ــيشــــاب ن  

)٢٣٨: ١٣٣٧(انوري،    

  

اين  خاطر  به  عربي،  زبان  قديمدر  از  جمعكه  سنّت  داشته،  الايام  وجود  امثال  آوري 

جزاء «)، ٣١١: ١٩٧٣عُرقوب» (الميداني،   اند؛ همانند «مواعيدها بيشتر ضبط شدهگونه مَثَلاين 

(همايي،  ١١٨:  ٢٠٠٣(الثعالبي،    »سِنِمّار رازي»  و  «مرغزي  عثمان  ١٩٨:  ١٣٧٤)،  «پيراهن   ،(

روند، تنها تشبيه  ها زماني كه به كار مي) و «جگر زليخا» كه در همة آن١٩٩كردن» (همان:  

  افتد. مضرب به مورد اتفاق مي
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تان  نيز خالي  ذكر اين نكته هاي امثال ضـبط  هايي كه در فرهنگاز فايده نيسـت كه داسـ

رسد علّت به وجود آمدن اين  ها جريان دارند. به نظر ميگونه از مَثَلاند، بيشتر حول اين شده

ها در  گونه از مَثَلها چنين باشــد كه چون اين ها براي توضــيح مورد (منشــأ) اين مَثَلداســتان

ــي  ــارهلفظ خود هيچ توضـ اي براي معنـاي ثـانوي خود نـدارنـد و ذهن عموم مردم در  ح و اشـ

ــتانها راه به جايي نميتوضـــيح چرايي مفهوم آن هايي  برد، دســـت به اختراع و ترتيب داسـ

فروش نيشــابور»   ها بســيار كم اســت. براي مثال در مورد «يخزنند كه درصــد حقيقت آنمي

ذكر كرده اسـت. يا در داسـتاني كه در مورد «مواعيد    دهخدا سـه داسـتان با كيفياتي متفاوت

ال و ثمـار اتي وجود دارد و در مورد    عُرقوب» در مجمع الامثـ القلوب ذكر شــــده، اختلافـ

  توان مطمئن بود كه چقدر به حقيقت نزديك هستند.يك نميهيچ

  ها. حكمت ٤-٢
اين سه گونه كه شرحشان گذشت و هر سه زيرساخت تشبيهي دارن د، دستة  جدا از 

ها را تشكيل  هاي امثال هستند كه بخش اعظمي از اين فرهنگهاي فرهنگديگري از مدخل

معنيدهند و در عين  مي لحاظ  از  و  حال  كنايه  و  تشبيه  نوع  از  تشبيهي  شناسي، زيرساخت 

ها عبارات و جملات سائري هستند كه هميشه مفهوم پندآميز دارند و  استعاره را ندارند. اين 

آموز در  كه مفهومي عبرتها را تنها به خاطر سائر بودن و اين هاي امثال آنان فرهنگمؤلف 

اند. اين جملات، گاهي اوقات، بيشتر از سه گونة  هاي خود كردهخود دارند، وارد فرهنگ

روند و محل تكية بهتر و بيشتري براي اهالي يك زبان هستند. قبلي در بين مردم به كار مي

) يا «عجله كار شيطان  ٣٦٠:  ١٣٧٩ل جملاتي نظير: «حرف حق تلخ است» (شهري،  براي مثا

شود، هيچ زيرساخت  روند و چنانكه مشاهده مياست» در ميان اهالي زبان مكرّر به كار مي

مي نفر  دو  خالي  تفنگ  «از  همانند:  هستند  هم  ديگري  جملات  ندارند.  ترسند»  تشبيهي 

)، ٥٧٤:  ٢، ج  ١٣٦٣«جادة دزد زده تا چهل روز ايمن است» (دهخدا،  )،  ٢٥:  ١٣٨١(بهمنيار،  

(ابن الحَربُ غَشُومُ « ) كه  ٢٤١:  ١، ج  ١٣٦٣» (دهخدا،  الحَربُ خُدعَة ) و «٢٥٩:  ١٩٨٠سلام،  » 

مَثَل آنشبيه  ساختار  در  دقت  با  اما  هستند،  كنايي  ميهاي  مشخص  زيرساخت  ها  كه  شود 

  تشبيهي ندارند.
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در زبان عام نيست و در زبان ادبي نيز ابياتي وجود دارند كه به خاطر    اين موارد تنها

. شوندها به عنوان مَثَل ذكر مياند و در فرهنگفصاحت لفظ و عذوبت معناي خود، سائر شده

ها تنها همان پندآميز  اين موارد در درون خود زيرساخت تشبيهي ندارند و علت سائر شدن آن 

  مانند ابيات زير:هاست؛ بودن و فصاحت آن

  فســانه گشــت و كهن شــد حديث اســكندر 
  

  

ــات خـراب ــا  لافب مـ ــات  كـرام ز  نــان  ــيـ   نشــ

  

  كه دل به عشـق دهي، خوش دمي بود  گه هر

  
  

  

  ســخن نو آر كه نو را حلاوتي اســت دگر 
  

)٦٦: ١٣٤٩(فرخي،    

دارد مكــاني  نكتــه  و هر  وقتي  ــخن   هر سـ

)٨٥: ١٣٩٠(حافظ،    

اســـتخاره نيســـتدر كار خير حاجت هيچ    

)٥٠(همان:   

  

ها با مواردي كه  هاي امثال و درآميخته شــدن آنعلت حضــور اين موارد در فرهنگ

هاي امثال عزم و تواند باشـد كه مؤلفان فرهنگزيرسـاخت تشـبيهي دارند، چيزي جز اين نمي

خود    هايبندي مدخلها صـرف نموده و توجهي به تقسـيمهمّت خود را بر ضـبط همة مدخل

هاي امثال و حكم  اند. البته گفتني اسـت كه اين مسـأله چيزي از اهميت و ارزش كتابنداشـته

ــاير فرهنگ ها  كاهد و ارزش زباني و فرهنگي اين كتابهاي امثال نميو مجمع الامثال و سـ

  جاي خود است.به
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  نتيجه
نويسان بوده و  و فرهنگ  توجه بلاغتاي به نام مَثَل از ديرباز مورد  مرزبندي و تعاريف پديده 

شود  اند. با مرور تعاريف گذشتگان از «مَثَل»، مشخص ميهمواره از دو منظر بدان نگريسته

نويسان  دهند و فرهنگنويسان بيشتر وجود جنبة تشبيهي را در مَثَل مد نظر قرار ميكه بلاغت

كند كه ميان  ثَل نيز بر عبارتي دلالت مينيز داشتن معناي ضمني و سائر بودن را. خود كلمة مَ

رود، فارغ از وجود معناي ضمني در آن، حالي را به  كه به كار ميمردم سائر است و هنگامي

مي تشبيه  تشبيهيحالي  زيرساخت  داراي  بيان  علم  مهم  فن  سه  ديگر  سوي  از  و  كند.  اند 

قرار دارد و در نهايت، آنچه كنايه  زيرساخت تشبيهي كنايه نيز در تشبيه مورد آن به منشأ آن  

كند  شود، حال و شأن كسي يا چيزي را به حال و شأن كسي يا چيزي ديگر تشبيه ميواقع مي

آن بلاغي  ساخت  در  استعاره  با  كنايه  تفاوت  بابت،  اين  از  كه  و  است  شرطي  نيز  و  ها 

ي آن باشد، قرار  نويسان، بدين صورت كه مفهوم لفظي كنايه بايد جزئي از معناي ضمن بلاغت

دارد. با اين حساب، با در نظر گرفتن زيرساخت تشبيهي اصطلاحي به نام «مَثَل»، مشخص شد 

»، «مَثَل كنايي» مانند: أظلم من حیّة كه اين اصطلاحات در چهار دستة «مَثَل تشبيهي» مثل: «

نديدي» و «مَثَل حكمي»  آلود است»، «مَثَل استعاري» مثل: «شتر ديدي «آب از سرِ چشمه گل

مي نفر  دو  خالي  تفنگ  «از  ميمثل:  تقسيم  مدخلترسند»،  از  اعظمي  بخش  هاي  شوند. 

با زيرساخت تشبيه كنايه تشكيل ميهاي امثال را، مدخلفرهنگ دهند و اين دسته از  هايي 

ها پديد آمده، مَثَلهايي هم كه براي  تر و پركاربردترند. اكثر داستانها ميان مردم رايجمدخل

هايي است كه زيرساخت تشبيه استعاره دارند و علت اين امر نيز چنين است  بيشتر حول مدخل

ها محذوف است و مردم براي حفظ كاربرد اين امثال و كه يك طرف تشبيه در اين مدخل

هاي با ساخت  اي را كه پشت اين مَثَلدرك مفهومشان نياز به داستاني دارند تا بتوانند مشبهّ

  استعاره وجود دارد، درك و حفظ كنند.

   طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع: 
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 ) .سوريه: دارالفكر. الامثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة). ١٩٨٨قطامش، عبدالمجيد . 

  ابن (قيرواني،  و آدابه  ).١٩٩٥رشيق.  الشعر  محمّد محيالعمدة فی محاسن  حقّقه  الدين  . 

  .المکتبة التجاریة الکبریمصر:  . عبدالحميد

 ) .به تصحيح مهدي نوريان. اصفهان: كمال.ديوان اشعار). ١٣٦٤مسعودسعد سلمان .  

 ) .دهخدا). چاپ دوم از  نامة  (ضميمة مقدمه لغت   ترجمة احوال دهخدا).  ١٣٧٧معين، محمّد

  دورة جديد. تهران: دانشگاه تهران. 

 الدين محيى  محمّد   حقّقه  .الأمثال  مجمع ).  ١٩٧٣(  محمّد.  بن   احمد  ابوالفضل  ميداني،لا  

  . دارالجيل بيروت:  عبدالحميد. 

 (فرهنگ نفيسي). تهران: خيام. ناظم الاطبا). ١٣٥٥اكبر. (نفيسي، علي  

 ،اقبال.   عباس  كوشش   به  .الشعر  دقايق  في  السحر  حدائق  ).١٣٦٢(رشيدالدين محمّد.    وطواط  

  تهران: طهوري و سنايي.

 ،به  الدين همايي دربارة معاني و بيانهاي جلالياددشت ). ١٣٧٤الدين. (جلال  همايي .

  كوشش ماهدخت بانو همايي. تهران: هما.

 ) .بيروت: دارالجيلموسوعة امثال العرب). ١٩٩٥يعقوب، اميل بديع ..  

 محمّد حجي. حقّقه  زهر الأكم في الأمثال والحكم).  ١٩٨١(  .حسن بن مسعود، ابوعلي  اليوسي  

  .الثقافةدار . مغرب: محمّد الأخضرو 
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